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اولین مبحثی که آغاز کردیم علل اختلاف ادله و احادیث و تعارض آن‌ها بود، ما عرض کردیم می‌شود این بحث را در دایره اوسعی مطرح کرد و پدیده‌های دیگری هم در زبان وجود دارد در روایات با آن مواجه هستیم یا حتی در آیات با آن مواجه هستیم که ویژگی مجموعی آن‌ها این است که دسترسی ما را به مفاد نص و مفاد متکلم دشوار می‌کند. ویژگی این پنج شش پدیده‌ای که گفتیم این است، وجه عام این پدیده‌هایی که گفتیم این است که ما مواجه با اموری هستیم که دسترسی ما را به مفاد نص و مراد متکلم دشوار می‌کند. 
که این پدیده‌ها عبارت بودند از اجمال، تشابه، اشعار، ظهور که عبارت بود از عدم تنصیص و صراحت تا تعارض‌های غیرمستقر و احیاناً تعارض‌های مستقر که اختلاف به نحو استقراری است. 
این یک طیفی از واقعیت‌ها از استظهار ما از متون و نصوص وجود دارد که از آن شروع می‌شود که تنصیص نیست، ظهور و اشعار است، از آنجا شروع می‌شود تا به تعارض می‌رسد و آن هم مستقر و غیرمستقر. 
یک طیفی از پدیده‌ها است که از آن خلوص فهم، دسترسی آسان به مفهوم و مراد، ما را باز می‌دارد و ما را دچار تحیرهایی در فهم معنا و مواجهه با نص و مواجهه با متکلم می‌شود. 
این پدیده‌ها در این عنوان کلی می‌گنجد که مجموعه‌ای و منظومه‌ای از پدیده‌های متنوع زبانی و محاوره‌ای وجود دارد که دسترسی را سخت و دشوار می‌کند با مراتب و درجاتی که دارد. 
این نکته‌ای بود که عرض کردیم مناسب است بحث را عام‌تر ببینیم در جای مختلف اصول هم به آن نیاز داریم، یک مبحث عام تحلیلی این را قرار بدهیم. 
و عرض کردیم که این تحلیل هم تحلیل کشف این مناسباتی است که وجود دارد و خفایی دارد و تبیین آن‌ها است که ارزش علمی دارد و عین حال می‌تواند هر یک از اینها در مباحث اصولی منشأ اثر بشود و یک تأثیر عملی در مقام استنباط و اجتهاد داشته باشد و در اینجا هم که بعضی اعلام و آقایان مطرح کرده‌اند علت این بوده است که علاوه بر آن تحلیل فکر می‌کردند که این تدقیق در کشف این واقعیت‌ها در عملیه استنباط تأثیر می‌گذارد، در یک جاهایی یک نکاتی را روشن می‌کند که در مراجعه به نص تغییر ایجاد می‌کند 
ما در آن حدی که این تأثیر در عملیه استنباط مثلاً مستفاد از کلام آقای سیستانی است، قبول نداریم، بعداً خواهیم گفت که اینها تدقیقات خوبی است ولی این‌جور نیست که خیلی هم تغییراتی در اختلاف حدیث و اخبار علاجیه داشته باشد. 
ولی در هر صورت تأثیر فی‌الجمله دارد، نداشته باشد هم امکان تأثیر آن موجب می‌شود که حتماً بحث آن را انجام بدهیم. 
از این روست که در اصول می‌گوییم استفراغ وسع اصولی اقتضاء دارد که فلسفه زبان امروز را کسی بفهمد، روانشناسی زبان را بداند و راجع به اینها مطالعه داشته باشد این نظریاتی که غربی‌ها دارند، چون ممکن است در اینها یک چیزی پیدا بشود که روی عملیه استنباط اثر بگذارد. 
ولی خیلی جاها وقتی آدم دقت می‌کند و جلو می‌رود می‌بیند چیزی دستگیرش نمی‌شود ولی آن سعی و استفراغ وسع در مقام اجتهاد لازم است، جایی که احتمال عقلایی می‌دهد که اینجا امری باشد که تأثیر بگذارد، باید فحص را انجام بدهد. آن وقت که این فحص را انجام داد، دید چیزی نیست، عذرش مقبول است و اجتهاد او درست است. 
اینجا هم همین‌طور است، این یک بحثی است که یک اصولی و فقیه ناچار است که این بحث را بگذراند، چون اعلام می‌گویند این تأثیراتی دارد که البته ما فکر می‌کنیم تأثیرات اینها این‌جورها نیست، ولی فی‌الجمله تأثیر دارد. 
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در اینجا با این مقدماتی که گفته بودیم و یادآوری کردیم، ما به این ترتیب جلو می‌رویم که از عواملی که حالت طبیعی است در اجواء زبانی، شروع می‌کنیم تا اجواء خاص‌تر. 
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عوامل طبیعی تولیدکننده این پدیده‌ها در مطلق زبان‌ها بود. گفتیم مطلق زبان‌ها یک ویژگی‌ها و پیچیدگی‌هایی دارد که الا و لابد در درون آن این پدیده‌ها اتفاق می‌افتد، اصلاً نمی‌شود ذهن و زبان بشر در یک محدوده‌ای و منطقه‌ای به کار گرفته شود و در آن محدوده اجمال و اشعار و عدم ظهور و تشابه و اختلاف به عام و خاص و اطلاق و تقیید و انواع اجمالات تا حتی به تعارض برسد، پیدا نمی‌شود. این را باید در عالم دیگر جستجو کرد در این عالم تزاحم و تضاد و عالم ماده با ذهنی که بشر دارد و زبانی که تولید می‌کند، خلوص در فهم میسر نیست که بگوییم همه چیز را در نص می‌فهمیم و قطع و اطمینان هم داریم. این نیست. 
دچار احوالی می‌شویم که خوب آن این است که استظهار می‌کنیم و ظهور می‌شود و برای ما حجت می‌شود ولی غیر از آن انواعی از پدیده‌ها نسبت ما را با نص دچار دشواری سنگین می‌کند، البته در آنجا قواعدی وجود دارد که چگونه از آن رها بشویم و به حجت برسیم چون در هر حال باید به حجت رسید. 
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آن است که ذهن و زبان تولیدکننده در طرف تخاطب و مخاطب و مستفید از یک نص هم وجود دارد، آن هم محدوده‌هایی دارد، بعضی را اشاره کردیم؛ پیش‌فرض‌ها، پیش‌گرایش‌ها، اینها چیزهایی است که در طرف مخاطب فضا را غبارآلود می‌کند. 
این مجموعه‌هایی که در شخصیت اوست رنگ به سخنی که می‌شنود می‌دهد. لذا پای یک سخنرانی دو نفر، یکی یک جور برداشت می‌کند و دیگری جور دیگر. این محدودیت‌های طرف مخاطب است. 
این مبحث خیلی مهم است اهمیت این مبحث این است که دقت‌های ما را افزایش بدهد، فریب آن برداشت‌های ظاهری اولیه را نخوریم. فایده مسئله این است و کاوش هر چه بیشتر برای رسیدن به حاق مراد و حاق مفهوم، داشته باشیم. این کار فقیه یا کار متکلم یا مستنبط از نصوص است. 
به هر حال یک سد بزرگی است که در مبحث اول مطرح شد، این سد مجموعه‌ای از ویژگی‌هایی است که در شناخت و زبان و ذهن آدمی وجود دارد، چه در موضع متکلم و چه در موضع مخاطب که مانع از تنصیص روشن مطمئن در برداشت از متن می‌شود. 
گاهی این از این نصوص و تنصیص پایین می‌آورد با مراتبی که دارد، گاهی اشعار می‌شود، گاهی اجمال می‌شود و گاهی تعارض ایجاد می‌کند و گاهی تعارض مستقر می‌شود 
این پدیده یک موجی درست می‌کند که به همین دلیل اجتهاد لازم است، اگر این نبود اجتهاد لازم نداشت، هر کسی نصی را می‌فهمید عمل می‌کرد و این بخش طبیعت ذهن و زبان بشری است و مشترک بین زبان‌ها است و موجب این پدیده‌ها می‌شود به این دلیل است که نقد متن لازم است. 
ما اجتهاد می‌گوییم در بحث‌های ادبی و اصطلاحات غیر حوزوی و فقهی می‌گویند باید نص را نقد کرد، یعنی حرف‌های مختلف او را دید، موانع فهم دقیق او را دید تا به این برسیم که بفهمم حافظ اینجا چه می‌خواهد بگوید، یا مولانا چه می‌خواهد بگوید یا بوعلی سینا چه می‌خواهد بگوید، نقد نص همین اجتهاد اصولی در نص است به اصطلاحات امروزی 
یا نقد آثار هنری شبیه همان نقدی است که در سیره‌ها انجام می‌دهیم، در اعمال معصوم انجام می‌دهیم، آن همه دقائق را به کار می‌گیریم که عمل را معنی‌دار کنیم، این همان نقد هنر و افعال دیگری، رفتارها و سیره‌های دیگری. 
ما در مبحث اول که تکرار با اضافات انجام می‌دهیم، بیشتر نگاه به طبیعت ذهن و زبان و متکلم بود عرض کردیم مخاطب هم همین است او هم دچار این قواعد حاکم بر ذهن و ضمیر اوست که بر تخاطب و دریافت او تأثیر می‌گذارد علاوه بر آنچه در متکلم است. اینها نسبت به زبان بود. 
افزون بر این نکاتی که تا اینجا در مبحث اول گفتیم که استدراک مبحث اول است، افزون بر این؛ ما وقتی وارد تحلیل سیره‌ها و عمل می‌شویم، آنجا مشکلات مضاعف می‌شود، مشکلاتی که طبیعی است، وقتی که طبیعت عمل است، تا اینجا می‌گفتیم طبیعت ذهن و زبان و گویش است که این محدودیت‌ها را در متکلم و مخاطب ایجاد می‌کند و ما را در تفهیم و تفاهم در این سختی‌ها قرار می‌دهد و ما را به سمتی می‌برد که باید اجتهاد کنیم، باید دقت بکنیم، باید تلاش بکنیم و مشترک است در هر زبانی در هر کشف مرادی. 
منتهی در شرع که می‌آید اهمیت آن بیشتر می‌شود چون ما حجت می‌خواهیم. 
عین این مضایق با ضریب بالاتر در کشف معانی از رفتارهای دیگران هست که ایشان چه جوری رفتار کرد، چه جوری عمل اجتماعی، سیاسی فرهنگی انجام داد، از این عمل فرهنگی او من چه برداشتی می‌توانم بکنم که اینجا لسان، لسان بدن است، لسان، بدن است، زبان بدن که الان می‌گویند، زبان بدن، زبان عمل، زبان رفتاری است که هر کسی در یک فضای کوچک یا بزرگ، در حوزه فرهنگ، سیاست، جامعه و اقتصاد از او صادر می‌شود، در مراودات و تعاملات از او صادر می‌شود. 
این یک امر عام بشری است، تجلی این در فضای شرعی بحث سیره شده است. حال چه سیره معصوم و چه سیره عقلا و چه سیره متشرعه و انواع سیری که وجود دارد و از منابع مهم در فهم شریعت هست و حتماً نقش مکمل نسبت به اقوال و سخنان و گفتارهای قرآنی و روایی دارد. 
آنجا هم مواجه با انبوهی از چالش‌ها هستیم، برای اینکه این اعمال زبان به آن شکل ندارد، یک زبان نهفته‌ای دارد که باید واسطه بخورد، تا آدم کشف بکند که این چه مطلبی را الهام می‌کند اینجا ما خیلی در بحث سیره مستقلاً و در تضاعیف مباحث بارها سخن گفته‌ایم. 
یک پدیده عاشورا جلوی چشم ما هست که از عاشورا چطور می‌شود الهام گرفت، چه درسی می‌توان گرفت، به معنای دقیق می‌خواهیم بگویم، از نظر فقهی، اجتهادی از عاشورا چه گزاره‌ای می‌شود در آورد؟ حتماً می‌شود درآورد ولی خیلی سخت‌تر است. 
اینجا نگفته است احل الله البیع و حرم الربا، یا جاهدوا، یک چیز دیگری است یک عمل تجلی یک چیزهایی است، این تجلی چقدر زبان دارد؟! 
در مبحث اول اینها را هم باید اضافه کنیم، هم مخاطب و هم بعضی از نکاتی که امروز در متکلم یا مخاطب اضافه شد و هم اینکه شبیه آن‌ها با پیچیدگی‌های بیشتر در زبان رفتار معصوم و غیر معصوم هست که ما را با سختی‌هایی مواجه می‌کند که آن موجب می‌شود چیزهایی پیدا بشود. 
اختلاف سیر، خیلی امر مهمی است، امام باقر و امام صادق علیهماالسلام یک جوری عمل می‌کردند و امیرالمؤمنین یک جور دیگری بود، خیلی فرق دارد. 
این هم از طبیعت نوع رفتار و جامعه و تفاوت محیط و شرایط پیدا می‌شود، تفاوت سیره‌ها هم مثل تفاوت اقوال یک علل طبیعی دارد که آن علل طبیعی عمدتاً در آنجا به تفاوت محیط و شرایط برمی‌گردد. 
این محیط و شرایط را شناختن و آن عنصر اصلی را پیدا کردن که بگوییم امام حسین علیه‌السلام این‌جور رفتار کرد به خاطر این محیط و شرایطی که پیدا شد و بخواهیم از آن یک قاعده کلی دربیاوریم، کار خیلی دشواری می‌شود. 
مضبوط کردن شرایط این سیره، به‌گونه‌ای که قانون فقهی از آن به دست آورد، کار خیلی سختی است و البته شدنی است منتهی با سختی‌های خیلی بیشتر از اقوال 
از جهتی هم البته بهتر است برای اینکه خیلی اقوال با آن سیره‌ها معنی‌دار‌تر می‌شود و مصداق‌های آن روشن‌تر است. یک جاهایی باید این قول و سیره را باهم جمع کرد تا گفت این سیره عاشورایی این معانی را دارد، این قواعد را دارد، تجمیع این‌ها امر مهمی است. 
به هر صورت این مبحث اول بود که در آن دو جلسه قبلی و این جلسه هم استدراکی کردیم، تکمیل‌تر شد و همه به عوامل طبیعی برمی‌گشت که در ذهن و زبان و رفتار و گفتار بشر وجود دارد. اختصاص به اینجا و آنجا هم ندارد. 
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این بود که افزون بر این سلسله عوامل مشترک بین زبان‌ها، در زبان عربی با یک مسائلی مواجه هستیم که آن هم مزید بر مشکلات در مقام استظهار و استنباط می‌شود که به شکل طبیعی در زبان عربی وجود دارد. 
اینجا هم عرض کردیم زبان عربی یک زبان متمیز و برجسته و پر قاعده و پررمز و راز است و تنوعات و رمز و رازهای لغت و صرف و نحو و معانی و بیان آن و علوم مرتبط با زبان عربی نشان می‌دهد که این زبان دایره وسیعی دارد و تنوع و تعدد دارد که این یک امتیاز بزرگ است ولی همین امتیاز می‌تواند یک چالش‌هایی را هم ایجاد بکند. 
این ممیزات توثر علی الاتساع لغة العربیه و سعة دایرتها و نطاقها منتهی این سعه دایره و نطاق و تنوع و تعدد بیانات موجب می‌شود که از تنصیص بیرون بیاید و به سمت ظهور و اشعار و اجمال، تشابه، تعارض‌های غیرمستقر تا تعارض‌های مستقر. 
این یک سلسله عواملی است که دایره آن بحث قبلی را توسعه می‌دهد. اگر یک زبانی محدود باشد، گنجایش آن کم است ولی همان که در آن ریخته می‌شود، مضبوط‌تر است تا یک زبانی که ظرف وسیع پر گنجایشی است. یک مطلب را ده جور می‌شود گفت با دقائق متفاوت، خود این موجب می‌شود یک ابهام‌هایی پیش بیاید. 
در بحث‌های معانی بیان، خیلی نکات در معانی بیان است، بخصوص به بدیع که می‌رسد، یک سؤال کلی راجع به معانی بیان این است که این نکاتی که گفته می‌شود، این ظهورات است؟! یا یک جور اشعاراتی است که پدید می‌آید؟ خود این دنیایی است 
چقدر ما این دقایق مبین در معانی بیان و بدیع، در تقدیم و تأخیر و امثال اینها، ظهور ساز است، مادون ظهور است، ظهور است؟ یک جاهایی معادل اطمینان ایجاد می‌کند، خود این یک پدیده‌ای است که در زبان‌هایی مثل زبان عربی که سعه و گنجایشی دارند، وجود دارد و ضمن اینکه یک مایز و امر ایجابی و نقطه قوت در زبان به شمار می‌آید اما یک ضعف‌ها و چالش‌هایی در استظهارات به وجود می‌آورد. 
[bookmark: _Toc240821301]مبحث سوم 
عامل سوم که در مبحث سوم آن را اشاره می‌کنیم و این در بعضی از کلمات آقای سیستانی هم آمده است با یک بیانی ایشان می‌فرماید و من با بیان جامع‌تری
این عامل سوم، مبحث سوم در حوزه زبان‌ها است منتهی آن اولی در مطلق زبان‌ها بود. 
دومی در عربی و زبان‌های پیشرفته متکثر و متنوع بود که ما در عربی پیاده کردیم
سوم، در عربی معاصر عصر نزول قرآن و تا حدی اعصار متأخر در صدر اسلام است. این چیز دیگری است. 
اول مطلق ذهن و زبان بود. 
دومی مربوط به زبان عربی و امثال آن بود. 
سومی عربی عصر نزول و صدور نصوص و متون است 
و گفته می‌شود در عربی آن زمان هم قوت‌هایی وجود داشت که عصر وقت نزول قرآن، آن بازار عکاظ و آن هماوردی‌هایی که در شعر عربی بود و در بیانات فصیح و بلیغ بود، این امتیاز بود، واقعاً زبان عربی در آن دوره یک شکوفایی و درخششی داشت. 
یکی از وجوه اعجاز بیان قرآن، از لحاظ ادبی و زبانی به این برمی‌گردد که در یک بازار بسیار پررونق تکلم به عربی و تولید متون عربی که در اوج بود، هنوز هم خیلی به آن پایه نمی‌رسند در قرون بعدی، قرآن نازل شد و همان‌ها در مقابل آن، اظهار خضوع کردند و عظمت آن را پذیرفتند گاهی به صراحت و گاهی صراحت نبود ولی می‌پذیرفتند که این متن، متن عجیبی است و دست برتر دارد آن هم از کسی که درس نخوانده است و در آن فضا نبوده است و اصلاً دنبال آن مباحث نبوده است. 
این را شنیدیم. اما عامل سوم که در این مبحث سوم مطرح می‌کنیم این است که در آن عصر، در ابتدا به طور خیلی برجسته و در قرن اول هم و حتی در قرن دوم تا حدی، زبان عربی، یک زبان علمی حقوقی نبود که در آن واژه‌ها و ادبیات سخن گفتن به شکل قانون، نبود. 
آقای سیستانی در صفحه ۲۵۷ این‌جوری فرموده‌اند؛ ان شمولیة الشریعة الاسلامیه و صحتها باعتبار هذین الله الخالق للبشریه کافه و اشتمالها علی الاحکام القانونیه من جهة فی مختلف المجالات فی العبادات و المعاملات بمختلف اقسامها، می‌گوید این عامل سوم است که شریعت (فعلاً نگاه ایشان به شریعت است یعنی گزاره‌های فقهی و تجویزی) این شمولیت دارد، یک استیعاب و شمولی دارد، ساحات مختلف زندگی بشر از ساحات فردی تا اجتماعی را در برگرفته است. 
نظام حقوقی شرع، نظام قوانین و فقهی یک شمول و استیعابی به این دایره گسترده دارد
و کل قسم یشتمل علی انواع متعدد نظامات مختلف با ریزه‌کاری‌های فراوان و محدودیة اللغة العربیه من حیث المصطلحات القانونیه و العلمیه من جهة ثانیه باعتبارها کان آن ذاک (عبارت سکته‌ای دارد می‌گوید لغت عربی) کانت آن ذاک لغة مجتمع یعیش مستوی المعینا ممن الحضاره 
لغت یک جامعه‌ای که در یک سطح عادی تمدنی بود. 
من الحضاره و الوجود التشریعی، لذلک‌کان فقیرة فی الکثیر من مجالات الاحکام القانونیه. مع المنونتها و تعدد اسالیب تعبیر فیها. 
هم یک زبان مرن پر روش در بیان و ادای مطلب است ولی این ضمیمه شده است به چیزی که برای آن زمان است و آن اینکه زبان عربی آن وقت یک زبان یک تمدن پیشرفته‌ای که نظامات حقوقی داشته باشد نبود. 
نظامات حقوقی در ایران آن وقت بود، در رم بود، در تمدن‌ها یا پاره تمدن‌های آن زمان که هفت هشت تا می‌شدند بود و آن نظامات حقوقی مصطلحات ایجاد کرده بود، قواعد ایجاد کرده بود، اینها در جزیرة‌العرب کمتر بود، اگر در جاهایی از جزیرة‌العرب بود آن در مکه و مدینه و جاهای اصلی که جلوه‌گاه اول اسلام است این‌جور نبود. 
لذا این معارف پیچیده متنوع کثیر می‌خواهد در جامعه‌ای بیاید که زبان عربی آن از لحاظ ادبی خیلی قوی است ولی از لحاظ علمی و حقوقی فقر دارد. این خود موجب این می‌شود که آن انضباط کامل نتواند پدید بیاورد. 
این هم یک وجهی است که ایشان فرموده‌اند. ما این را به یک مطلب دیگری تعمیم می‌دهیم که دیروز به مناسبت دیگری اشاره کردیم، ایشان نگاهشان الان به فقه است ما این را به کل معارف اسلام تعمیم می‌دهیم، یعنی معارف اعتقادی اخلاقی، تا نظامات فقهی و حقوقی، همه این‌ها یک حقایق خیلی بالایی بود که بعضی از آن‌ها حتی اقوال و ادبیات تمدن‌های آن وقت هم گنجایش آن را نداشت تا چه برسد به آن زبان و فرهنگی که بر جزیرة‌العرب حاکم بود. آن حقایق توحیدی، آن ظرافت‌های معارفی که در قرآن کریم است بخواهد بیاید در این زبان بگنجد. 
یک بخشی از این مربوط به زبان آن وقت نیست برای اینکه این حقایق اصلاً از جنس دیگری است می‌خواهد در این زبان نازل بشود هر زبانی باشد و در هر عصری باشد گیر دارد به ویژه در آن عصر، آن نزول این حقایق بالا و وضع آن‌ها و ریختن آن‌ها در این قالب‌های زبانی پیچیدگی می‌آورد. 
این بحث‌های کمی عام‌تر از آن محدودیت آن عصر، آن هم در زبان عربی آن عصر می‌کند و نظامات حقوقی، این بحث یک مقدار عام‌تر است. 
در واقع یک چیز عام‌تری هست که این حقایق غیبی می‌خواهد در قالب‌های حسی ریخته بشود. این هم قالبی که در آن زمان بود. خود این سنگینی بار را ایجاد می‌کند، ان حقایقی که دور از چشم ما هست، یا معقول‌هایی که ما می‌فهمیم ولی جزء معقول‌های خیلی ظریف فکر بشر است می‌خواهد در قالب زبان عادی و متعارف ریخته بشود مخصوصاً زبانی که نظامات اعتقادی و فکری و حقوقی نداشته است. این چالش و سختی ایجاد می‌کند. 
ما می‌گفتیم حرف‌های عادی بشر بین خود بخواهد کاری بکند نتیجه همان ضعف‌هایی است که وجود دارد که در هرمنوتیک گفته می‌شود 
اینجا ایشان روی نظامات حقوقی می‌گویند و ما تعمیم دادیم روی یک چیز مهم‌تری، می‌گوییم اصلاً پدیده‌های ماوراء طبیعی یا معقولات خیلی عالی بخواهد در این زبان ریخته بشود با مشکلات مواجه می‌شود. 
[bookmark: _GoBack]ایشان این را محدود در نظامات حقوقی آن عصر گفته‌اند که شاید مناسب باشد این دو را تفکیک هم بکنیم.
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